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 چکیده

اجتماعي، کشییور خود از راه انتبا  -انسییان بتواند در زندگي سییياسییي بيانگراین اسییک که  حقوق سییياسییي

زمامداران، مقامات سياسي شرکک جویند و یا در تصدی مشاغل سياسي و اجتماعي کشور خود نایل آید یا در          

شان دهنده دغدغه دولک      ؛ از این رو مجامع آزادانه، عقاید خود را به خوبي ابراز کند شهروندی ن شور حقوق  من

شهروندی و   در سازی عمومي درباره حقوق  سک.   آگاه  شرا ستا یکي از   نهادینه کردن احترام به حقوق ب دراین را

بررسي  حاضر، مقالهبراین اساس هدف از  له حقوق زنان اسک.أترین محورهای منشور حقوق شهروندی مسمهم

شهروندی زنان در  شهروندی مي   وتحليل ميزان توجه به حقوق  شور حقوق  شد. قاموس من شان   با پژوهش فوق ن

شهروندی درحد قابل قبولي مورد توجه قرار         شور حقوق  شهروندی زنان در من سک که حقوق  دهنده این امر ا

اجرایي از سوی دیگر  های عملي وبرخي چالش گرفته ولي با این حال نبود ضمانک اجرای مناسب از یک سو و

 سک.ایران با موانع جدی مواجه نموده ا در حقوق زنان را

 .عدم تبعيض، حقوق بشر حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق سياسي، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

تار و پود پيراهن شهروندی را بر قامک  حقوقي اصیل راهیبردی و چیند نیسل چیندن در نظم قانون اساسي ایرا

شهروندان ، اصل توزیع برابر آزادی ها هر فرد شکل مي دهید. اصیول میدنظر عبیارت از اصیل تساوی قانوني 

حیمایک قانوني و اصل ممنوعيک تبعيض و لزوم رفع آن مي باشد )در  از و حقوق ، اصل برابری در برخورداری

(. نسل های حقوقي مورد نظیر نيیز مشیتمل ١٦٨-١٣٧: ١٣٨٥توضيح معنای ایین اصول ، رک : مرکزمالميری ،

مدني ، حقوق قضیائي و دادرسیي منصیفانه، حقیوق و آزادی هیای  آزادی هایو  ، حقوق بیر حقوق بنيادین

 باشداجتماعي و فرهنگي مي حقیوق سیياسي و مشیارکتي ، آزادی هیای اقتصیادی و حقیوق رفیاهي و نهایتیاً

 .(١٢٠-٣٩: ١٣٨٨)طباطبائي مؤتمن، 

() ساعد ١٩و نژاد و زبان و مانند اینها )اصل  ایراني بدون تبعيض از حيث رنگ شهروندان حقوق اعلام تساوی

(؛ اعیلام برخیورداری همه ی شهروندان ایراني از حقوق انساني، ٢٨٣/١:  ١٣٨٦، و هیاشیمي ٨٢:  ١٣٨٦وکیيیل ، 

گوناگون حقوق شهروندی در تئوری های مبتلف  ابعاد ، یعنیي سياسي، اقتصیادی، اجتمیاعي وفرهنگیي

بنيادین  (؛ اعلام اصل٨٣:  ١٣٨٦( )سییاعد وکيل ،٢٠تبعیيض از لحییاظ جینسییيک )اصییل شهروندی ، بدون 

اصل سوم ( در این چارچو  بسيار اهميک  ٢و لیزوم رفیع تبعيضات ناروا )بند  ببواهانیه ممنوعيک تبعیيض دل

  .مي یابند

ر حقیوق فیارغ از جینبه هیای ماهوی د"تسیاوی "و اعیلام  " حمایک قانوني یکیسان"از  "برخورداری "این 

(، به لحاظ روش شناسي مي تواند هم بیه استبراج یک اصل تفسيری در تعيين ٢٥٤-٢١٤:صص  ١٣٨٣، آن )ویژه

به عنوان چراغ روشینایي  را حدود و قلمرو سایر اصول قانون اساسي منجر شود و هم یک اصل راهبردی کليدی

دی در مقام تصویب قانون و مقامات اجرایي در مقام اجرای قانون و نهایتا بیبش پیيش روی قانونگیذاران عا

       مبتني بر سلسله مراتب قوانين قیرار  اختلافات قضات در مقام نظارت بر حسن اجرای قوانين و حل وفصل

به  و مي دهد. چینين تیفسير روش شناسانه ای از این اصیول ، افیزون بیر محتیوای میاهوی آن بیدیع مي نماید

های زیستي گروه های مبتلف شیهروندان و مطالبیات فردی و اجتماعي هر یک از آن  تجربه ویژه در ارتباط با

  .ها کاربردپذیر مي باشد
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و مسکن و  ، حقوق ، میال اعلام حقوق بینيادین از جیمله حیق امنيک شهروندان و مصون بودن حيثيک ، جیان

، ؛ طباطبائي موتمن٨٥-٨٤:  ١٣٨٦وکیيیل،  ()سیاعد ٢٢قانوني )اصل  مجوز بدون شغل شهروندان از تعرض

جمله  و از تقریر کليه حقوق و آزادی هیا )بیه طیور عام تواند مي ( ٢٨٧-٢٧٧  :١٣٨٤؛ هاشیمي ،٤٧-٣٩: ١٣٨٨

 .زنیان بیه طیور خاص ( به عنوان قاعده ای طلایي در قانون اساسي محسو  شود

های مدني سو قانونگذار اساسیي بیه شناسیایي و تضیمين حقیوق و آزادی یک ، ازيل بيشتردر بیيان تفص

(، آزادی ٢٧(، آزادی اجتماع )اصل ٢٦(، آزادی تیشیکل )اصییل ٢٣از جمله آزادی عقيیده )اصیل  شیهروندان

() ٤١زادی هویییک )اصییل (، آ٣٥(، آزادی دسترسي بیه دادگییاه )اصییل ٣٣ )اصل وآمد اقامک و آزادی رفک

( پرداخته ٣٤٠-٣٢٢ :١٣٨٦ ؛ هاشمي،١١٩-٨١: ١٣٨٨ ؛ طباطبیائي میوتمن،٩٧-٩٥و  ٨٩-٨٤: ١٣٨٦ وکيل، سییاعد

برای همه ی شهروندان ،اعم  صیراحتا را اسک و از سویي دیگر حقوق قضائي و دسترسي به دادرسیي منصیفانه

(، حق بر امنيک ٣٤به دادگاه صالحه )اصل  و دسترسي دادخیواهي مله حیقاز زن و مرد اعلام داشته اسک که از ج

عقاید و عدم تیعرض بیه شهروندان به صرف داشتن عقيده )اصل  تفتيش (، حق بیر ممنوعيیک٢٢شبصي )اصل 

(، حق بیر ٢٥حریم خصوصي شهروندان از هرگونه تعرض بدون مجوز قانوني )اصل  بودن مصون (، حق بر٢٣

 دادرسي تضمينات فرایند کشف ، تحقيق ، تعقيب جرائم و رسيدگي بیه آن هیا و حق بر شهروندان بر بودن انونيق

قانوني بودن  بر (، حق٣٥(، حق دسترسي به وکيیل در جرییان فراینید قضائي )اصل ٣٢منصفانه و قانوني )اصل 

(، حق بر ممنوعيک شکنجه ٣٧ )اصیل ي بیرائک(، حیق برخیورداری از فرض قانون٣٦جرم و مجیازات )اصیل 

و حيثيیک فیردی  حرمیک هتک (، حق بر ممنوعيک٣٨و ممنوعيیک اجبیار بیه اقیرار و شهادت و سوگند )اصل 

، ؛ هاشمي٩٧-٩٥و  ٨٧-٨٣ :١٣٨٦ وکيل، () سیاعد٣٩در جرییان رسيدگي قضائي و اجرای حکم قضائي )اصل 

  . یاره اسیک( قیابل اش٣١٧-٢٩٠ :١٣٨٦

 بیه عنیوان نسیل دیگری از حقوق شهروندی نيز حقوق و آزادیهای سياسي و حق شهروندان بر مشارکک سياسي

رابیطه از جمله اعلام آزادی احزا  و جمعيک  اینی ( در٤٢٥ -٣٨٦ :١٣٨٦ ،يشده اسک . )هاشم بندی صورت

(، ٢٤ )اصل نشریات و مطبوعات (، آزادی٢٦در آن ها )اصل  شیهروندان ها و آزادی شرکک یا عدم شیرکک

(، حق بر مشیارکک در ٢٧بدون حمل سلاح )اصل  شهروندان اعلام آزادی تشکيل اجتماعات و راهپيمایي برای

و انتبا   کیردن (، حیق بیر انتبیا ٥٨ (، حیق بیر انتبابیات و رای دادن )اصیل٥٦ حیاکميیک میلیي )اصییل
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 در ( ، حق بر مشارکک٥٩(، حق بر اظهارنظر مستقيم در مسائل بسيار مهم )اصل  ١١٥و  ١١٤و ٦٢شیدن )اصول 

  .بندی کلي قرار داد دسته میي تیوان در یکی ( را٧٤-٥٣: ١٣٨٤، پیرور و گل () عریضي١٠٠امور شوراها )اصل 

و یکسیاني هیم درباره ی زنان و مردان  فراگيیر از سوی دیگر حقوق رفاهي و آزادیهای اقتصادی نیيز بیه طرز

مشیاغل کیار و حیق بیر شرایط مساوی برای احراز  رابطه آزادی اشتغال به این . در گردیده اسک و اعلام شناسایي

١٣٧١،  الهي () جار٤٣ اصل ٤کیشي و اجیبار به کار )بند  بیهره (، حیق بیر عیدم٢٨توسیط شیهروندان )اصیل 

( و حق بر میالکيک کیسب و کیار و آزادی فعاليک اقتصادی ٤٧مالکيیک شبصي )اصل  بر ، حق (٢٠١-٢٢٠ :

  کیار حقیوق بییا به ساعات کار و درآمید و... میطیابق و استانداردهای مربوط شایسته کار (، حق بر٤٦)اصل 

(، حق بر عدم تبعيض در برخورداری از منابع طبيعیي و اسیتفاده از درآمیدهای میلي ٤٣ اصل ٣و  ٢ بندهای)

دسته بندی  مجموعیا در دسیته ی آزادی های اقتصادی (١٤٣-١٦٢ :١٣٨٩() جواهری و دیگیران ، ٤٨)اصیل 

( و از جملیه حیق بیرخورداری از تیأمين اجتماعي و دسترسي به ١٥٨-١٢٤: ١٣٨٥ند)شیيرودی ، میي شیو

شیدن نيازهای  بیرآورده (، حق بیر٣١(، حق برخورداری از مسکن متناسب )اصل ٢٩امکانات بهداشتي )اصل 

ل اسیتانداردهای (، حق بر رفع نيازهای اساسي و دسترسي به حداق٤٣اصل ) اساسي و عدم محروميک و فقر 

  آموزشیي (، حق دسترسي به حداقل اسیتانداردهای درمیاني ، بهداشیتي و امکانیک٤٣اصل  ١زنیدگي )بنید 

( نیيز مجموعیا در دسیته ی حقیوق حماییک اجتمیاعي )رفیاهي ( پيکربندی مي ٤٣اصیل  ٢و  ١بیندهای (

  .شوند

 مشتمل بر آموزش و پرورش رایگان آموزشي از جیمله حیقوق نهایتا اعلام حقوق اجتماعي و فرهنگي شیهروندان

( و حیقیوق فرهنگي مشتمل بر حق بر زبان و خط و ٣٠حق بر دسترسي یه تحصيلات عاليه )اصییل  و نيز

و فرهنگي  فردی زنیدگي اجیتماعي مطابق باورهای بر ( و حق١٥فرهنگ رسمي و نيز قومي و محلیي )اصیل 

() ٥٦( و حق بیر میشارکک در سرنوشک اجتمیاعي )اصیل ١٤و  ١٢،١٣یات منیدرج در اصیل های )با قيد ترتيب

در منطق قانون اساسي قابل  شهروندی (  به عنوان نیسلي دیگیر از حیقوق ١٠٩-١٠١ /٥١  :١٣٨٨سیلطاني ،

  . طرح بیندی اسیک
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هیا و آزادی هیای شیهروندی کیه به  به هرحال هدف از این تقریر فشرده از اصول بنيادی و نسل بندی حق

هیای سیاختاری تیئوری شهروندی قانون اساسي را تشکيل مي دهیند،  میبتلف و مولفه هیای گمان ما سلول

بنیدی و پيکرسازی درسک یک نظریه ی شهروندی  میشبص کردن چشم انیدازهای قیانوني بیرای صیورت

امییا آنچیه بدیع مي آید تیلاش روش شیناسانه برای درک خطوط  .باشد مي میبتني بیر اصول قانون اساسي

و نيز دسته بندی های کیاربردی از محتیوای اصیول و مهیم  اساسيارتباط ميان اصیل هییای مبتلیف قیانون 

فهم و تحقق شیهروندی میورد نیظر قانون اساسي و نیيز تیفسير  برای شهروندی تیر داشییتن ییک نیظرییه

  . شهروندی مانند حمایک قانون و عدم تبعيض اسک توای اصول در سایه اصیول راهیبردیمح

 حقوق شهروندی  در منشور حقوق سیاسی در اختلاط تعهد شهروندی زنان .1

ی بسيار مهم در تحليل درسیک نیظیام مطلیو  تیضیمينات خییاص و هییم چنیين نظیام تضمينات عیام  نکته

هیا قیرار مي دهد نه  پيش گفته این اسک که قانون اساسي به درستي بنيان حق ها را بیر طبيعیک و فطرت انسان

اعطاء میي کیند)طباطبائي « تیکاليف عمومي »  امتيازاتي که دولک بیه شییهروندانش در قیبیال انیجیام پیاره ای

به عنوان بنيان شهروندی ، تصریح بر حیقوق  اجتماعي (. به تعبيری با درک درسک از قرارداد٣٥موتمن، پيشين : 

 .جینبیه امیضیایي و شناسیایي و رسميک ببشيدن قانوني دارد نه جنبه ی تیاسيسي و وضیعي

کشورهای دیگر  اساسیي ی قیانون اساسي جمهوری اسلامي ایران با قانونبیرای درک این میوضوع میقایسه 

کاملا راهگشاسک . استقرای مقررات مندرج در بسياری از قیوانين اساسیي نشان مي دهد در مجموع بيشتر آنها 

، وظیایف  آنان تفکيک ناپذیر اسیک وظایف ضیمن تاکيید بیر اینکیه تییأمين حقیوق و آزادی هیای شهروندان از

و تکیاليف شیهروندان را تفصیيلا بازنمایي کرده اند. در یک گزارش توصيفي مي توان گفک مهم ترین این 

 و نظامیات قیوانين ، احیترام بیه نظم عمیومي ، رعاییک ميهن از تکاليف و تعهدات شهروندی عبارت اند از: دفاع

و رعایک انضباط ، مراقبک در حفیظ امیوال عمومي و خودداری کشور، احترام به شئون ملي ، داشتن وجدان کار 

،  فرهنگي زیسک و ثروت های ملیي و آثییار تیاریبي و آفریده های محيط حفظ از تضييع آن ، مراقبک در

احترام به حقوق و منافع دیگران ، اهتمام در تربيک فرزنیدان مفيد برای جامعه و انجام خدمات نظام وظيفه 

  .(٣٤-٣٥ :١٣٨٨ بائي مؤتمن ،)طباط
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تیضیمينات و سییازوکارهای حمایتي مربوط به  در بعضي از نیظام هیای قانون اساسي حتیي برخیورداری از

تکاليف  و رعایک گفته شناسایي ،حمایک و تضمين حقوق و آزادی های شهروندی نيز منوط بیه پذیرش نظم پيش

وظیایف و تیکاليف شهروندان  ایران امیا قییانون اسیاسي جمهوری اسلامي و تعهدات قانوني فوق گردیده اسیک .

 . گرو کشي»را به عنوان نوعي 

اسک و در مقابل اصول متعددی کیه به بيان حقوق  نگرفته کار برای اعطای حقوق و آزادی های اساسي به

را بییرای شهروندان مشبص مي کند)ساعد به نوعي تیکیاليفي  ٥٠و ٤٠، ٨اصول  در صرفا شهروندان مي پردازند

 (. البته همانند سنک هیای نظری عمده مربوط به شهروندی ، در قانون اساسي١٢٨و٩٩و  ٦٣-٦٠ :١٣٨٦ وکيل،

شهروندی قابل  هیای پایه طرز نگاه متوازن کننده در ارتباط بیا حقوق ، تعهدات و مشارکک مندی بیه عینوان یک

برای زنان و خیواه برای میردان  ،خواهیید برای تکميل ماحث مربوط به حقوق و آزادی هاردیابي اسیک کیه با

میي تیوان نیتایجي گرفک که به وییژه در ارتباط با  اصول این پیيش چشم باشد. البته از نحوه ی تقریر و بيان

  .مثابه شهروندان برابر اهميک بسياری دارد به طرح حقوق و آزادی های زنان

گفک در حال حاضر به لحاظ نظری بر سر این موضوع کیه  توان مي نیظری فشرده ابتدائا در یک گیزارش 

دارند و بين  قرار اسک که در یک سوی آن حقوق و در سیوی دیگر آن تکاليف سیویه دو شیهروندی پدیده ای

تعبيری برای رویکردهای  به(٢٦ :١٣٨١د)گری ، این دو رابطه ای متقابیل بنيیان دارد، توافیق نیظیر وجیود دار

 نظمیي و تیضعيف تیکليف و تعهد یا وظيفه به بي حقوق مبتلف شهروندی قابل قبول اسک که تیاکيد یگانه بر

یگانه بر تکليف و تعهد همیراه بیا فراموشیي حقیوق  تاکيد و هیرج و مرج منجر مي شود و هم چنين اجتمیاعي

وجه  تضعيف باعیث تکليیف میداری ییا هرگونه افراط در حیق خواهي . طبيعتابه استبداد بيانجامد مي تواند

  .(٢٣-٧دیگر مي شود)خلبالي ، : 

و تکليف ، در چند موضوع  حیق هنوز با وجود اتفاق نظر درباره ی دوسویه بیودن شیهروندی و ابتنیای آن بیر اما

مي شود. مهم ترین  مبتلف که منجر به تمایز رویکردهای دارد قابل تیوجهي وجیودنظرهای  اساسي اختلاف

،  حق یا تکليف )قیاسمي بر از: شدت تاکيد عبارتند آیند محورها به نحوی کیه در تفسیير قیانون اساسیي کار

، گستره ٤ و تکاليف ک حقیوق، ماهيی٣.(٥٤-٣٩و بیه عبارتي اولویک حق یا تکليف )قاسمي ،:  (٣٤-٣٠  :١٣٨٦
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 حقوق و تکاليف ، مباطبان٥( ١٥٠  -٨٩شیهروندی ، : میدخل١٣٨٣ی حقوق و تکاليف ). ليپسک و همکیاران ،

.  

بر  میبتني قانون اساسي ایران در مقابل چالش های پيش گفته الگویي از شهروندی چینید لایه را باید گفک

الگو شهروندی مفهومي  این اسیک . بیر اساس داده ترتيیب یکیدیگر از ایفحمایک گری متقابل حقوق و وظی

جینبه هیای جیمع گرایانه  بر . تاکيدپربارتر از ادعای استقلال فردی از طرییق حقیوق را بیه نمایش مي گذارد

ت نيز آزاد کند. هرچند نمي را افزون بر حقوق از طریق تعهدا فیرد تیواند میي انیداز چشم شهروندی در این

میسیئوليک را جیایگزین  توان به سادگي از منطق قانون اساسي تاکيد بر حقوق را کنار گیذاشک و یک اخیلاق

آن کیرد، امیا برای اینکه تئوری شهروندی قیانون اسیاسي کاربردپذیر شود، باید حقیوق و مسیئوليک هیا را 

ميیان ییک شیهروندی میبتني  نيسیتيم در تفسير قیانون اساسیي نیاگزیر متقابلا حمایک گر یکدیگر تلقي نمود.

بیر حقوق که از مسئوليک ها غفلک مي کند و تاکيد بر میسئوليک ها که حقوق افراد آسيب پذیر را تضعيف مي 

ه يک ها نه ب. لازم اسک رویکرد کل نگرانه تیری داشته بیاشيم کیه بیه حقوق و مسئول کنيم کند یکي را انتبا 

  .(٢٦٠: ١٣٨٣،به یکدیگر بنگریم )براتعلي پور کننده عنوان پدیده های ذاتا متعیارض بلکیه میتقیابلا حیمایک

این دیدگاه به ویژه به مسائل شهروندی زنان نيز قابل تسری اسیک . لازم نیيسیک طییرح میطالبات زنان و 

در میحيط های اجتماعي مانند خانواده  هییا يف مسیئوليک هیای آنیتضیع عنوان خواسته های حقوقي آنها لزوما به

درک شود یا در مقابل تاکيد بر مسئوليک ها و لزوم تعهید به رعایک هینجارهای اجیتماعي را تیا حد انکار حقوق 

د و از ته شو. بهتر اسک با دقک و اندیشه ی کافي مینطق قیانون اساسي پي گرفنمود و آزادی های زنانه رادیکال

و  تکاليف این زاویه به موازات تضمينات عام مرتبط با حق ها و آزادی های شیهروندان ، اعیم از زن و میرد

  .آن ها نيز بازنمایي شود تا جنبه های مسئوليتي شهروندی زنان هیم درک شیود تعهدات مشترک

حقوق  منشور شهروندی زن در درحقوق سیاسی زنان به منظور احقاق حقوق حدود قانون اساسی .2

 شهروندی

قانون  ٥٠و  ٤٠و تعهدات شهروندی ، به وییژه اصیول ، حیقوق میيان شاید بتوان گفک از منظر ایجاد تیوازن

هيچ کس نمي تواند اعمال »شییفافي بيیان مي دارد  طییرزاصل چهلم بیه  .اساسي آشکارا لحن تکليف مدار دارند
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 لذا افراد، اعم از زن و مرد، تکاليف« غیير یا تیجاوز به منیافع عمومي قرار دهد بیه اضرار ی حق خویش را وسيله

 خویش به بهانه ی اعمال حق شهروندی مشبصي نسبک بیه عیدم  اضیرار بیه غیير و تجاوز به منافع عموم حتي

  . دارند

، قانونگیذاران عیادی ، قانون گزاران اجرایي اهیميک این اصیل به لحاظ روش شناسانه به عنوان راهنمای عمیل 

کليدی  و قاضيان و ناظران بر قیانونگذاری و قیانون گزاری و نيز شیهروندان بیه عنوان مکلفان اجرای قانون بسيار

اسک . بیه ویژه در میواردی که سنک های اجتمیاعي یا تاریبي یا قوانين عیادی حیق هیای ویژه ای را برای 

اصل رنگ و بوی بيشتری مي گيرد. به طور مثال  این اص از شیهروندان در نظیر مي گیيرند، کیاربرددسته ای خی

هرگاه قانونگذار بیه هیر دليلي حق های ممتازی را برای میردان در میقایسه با زنیان در نیظر گیرفته باشد، کاربرد 

ءاستفاده از حق باشد. به نحوی که اضیرار بیه باید پاک دسیتانه و بیا حسن نيک و همراه با عدم سو هیا حیق

مینیافع عمیومي و خيرهیا و فضيلک های جیامعه  بیه را زمیينه ساز نگردد یا اینکه ٧زنان به عنوان شهروندان برابر

 ٦(، فضيلک رفع استبداد و خودکامگي و انحصار طیلبي )بیند٢اصل  ٩میانند فضيلک رفع تبعيض های ناروا )بند 

 (، فیضيلک احیيای حقوق مادی٢٠ )اصل قانون ، فضيلک حمایک یکسان اجیتماعي و تیسیاوی در بیرابر(٢اصل 

  .( خدشیه وارد نسازد٢١)اصییل  زنییان و معنوی

محدود شدن مرزهای برخورداری و استيفاء از حقوق و آزادی های فردی بیه مرزهیای حقوق و آزادی هیای 

نیيز مورد تایيد  ليبیرال در حق محورترین سنک هییای شییهروندی یعنیي شیهروندی ، حتي شهروندان سیایر

محدود  دیگران آزادی (. طبيعتا اولين قيد آزادی ایین اسک که آزادی هر کس به٩٨-٩١: ١٣٨١اسک )فیالکس ، 

قیرارداد اجیتماعي )بیه دیگران متوقف مي شود. این ایده ی اصلي  مي شود و به تعبير دقيق تیر در مییرز آزادی

کم به لحاظ نظری با ایده ی رضایک فردی  و دسک ( اسک عینوان یکیي از مباني تئوریک هیر قیانون اساسي

  . موجه شده اسک

 فرد، اگیر تیوقع دارد حیقوق و آزادی هایش از سوی سایر شیهروندان میورد احتیرام قییرار گیيرد، طیبيعتا هر

رفتار نماید که  گونه آن  هیای دیگران و حقوق آن ها نيز متقابلا احترام بگذارد. بیا دیگیران آزادی بیه بیاید
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ایده ی اخلاقي ، یک قاعده ی  این .(١٨٧-١٨٤ :خواهان آن اسک با خیودش رفتیار شیود)طباطبیائي موتمن ،

  . قابل دفاع اسک لحاظ نظری به میتوازن کننده ی حقوقي هم هسک که در ذیل حاکميک قانون

نيیز تضیمين میي کنید کیه حقوق و آزادی های  جامعه مقابل هرکس باید حقوق دیگران را رعایک کند و در

نقض را بگيیرد ییا آن را به نحوی جبران کند. این اساس  موارد متقابل و بیرابری بیرایش تضمين کند و جلوی

 ( ١١٤،  ١٣٩٦پروین ، قانوني مدرن اسک  ) و نهادبندی نظام هر

طبق اخلاق "بودن این اصل و توصيه بیه عیمل  اخلاقي در این زمينه اصل چهاردهم نيز، ضمن درک درسک از

کرده اسک که شهروندان ، و بلکه به طور عام تر مسلمانان به عنوان امک  وظيفه حقوقي با عبارت بندی "حسنه 

  رعاییک کننید را دیگیران انیسیاني حیقیوق"واحده ،

ایین اصیل ، غيیر مسلمانان هستند و این  تصیریح درسیک اسک که دیگیران میورد .(١٩٤ -١٧٥ /١هاشمي ،:

)غير اکثریک مسلمان ( محسو  مي شیود،  ها تکليف تضمين خاصي برای حمایک از حقوق و آزادی های اقليک

وظيفیه را در  ایین اولي مسلمانان را رعایک کنند، به طریقغير  انساني امیا وقتي شهروندان تعهد دارنید حیقوق

 با جنيسک ایشان ، نيز دارند و لذا تفسير این اصل قانون اساسي باید در پيوند از قبیال هیم کيشیان خودففیارغ

 از تي.( و زمينیه ی مناسیبي بیرای تفسیير جنسي٧٦-٧٣،: )سیاعد وکيیلشیود صراحک اصل چهل صورت بندی

  .هر دو اصل فوق الذکر در کنار سایر تفاسير موجود وجود دارد

سیازند، بلکه  وارد بهانه اعمال حییق خییود( لطمه به به حقوق دیگران )ولو نه تنها به طور سلبي نباید شهروندان

قانوني  اصول این د حیمایتينظر مي رسد رویکر . بهبه طور ایجابي نيز باید حقوق انساني دیگران را رعایک کنند

بیه هیمه ی نسل های حقوق شهروندی به شرح  " انیساني حقیوق"ی تفسير موسع عبارت  کننده نيز موجه

روح  بر تاکيد در کنار نيز اصیل حقوق بنيادین باشد. عموم و اطیلاق  صرف فیوق الیذکر و عیدم تحدیید آن بیه

آن چنين تفسيری را تایيد مي کیند و در راسیتای تیفسير حدود و صغور قیوانين  خاص قانون اساسیي و هدف

در قوانين  هایي زمیاني کیه نیابرابری تا کم و دسک اسک روابط مردان و زنان نيز بسيار کاربردپذیر تنظيم در

  .وجود دارد، امکان تعدیل و تفسير را فراهم مي آورد
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و نهي  معروف به ، امرخير به در جمهوری اسلامي ایران دعوت»اسیک که  داشیته بيان هم چنين اصیل هشتم نيز

از منکر وظيفه ای اسک همگاني و متقابل به عهده ی میردم نسیبک بیه یکدیگر، دولک نسبک به مردم و مردم 

شهروندان در نظام  اصیل به خوبي مي تواند مسئوليک پذیری (. این٢٥٠-٢٣٥/١)هاشمي ،:« نسبک به دولک 

قانوني ایران را در قبیال اجیرای نظام حقوق شهروندی تبيين کند. از زاویه موضوع این پیژوهش ، کليیدواژه ی 

  . آن محل تامل اسک و تفسير "دعیوت بیه خير"

رگردان بطبيعتا خيرهای عمومي در ادبيات شهروندی بیا مینافع عمومي و فضيلک های اجتمیاعي هم پوشاني دارد. 

همیان پسندیدگي حاکميک قانون ، آزادی توام با  بیه خيرهای عمومي بیه مفیاهيم حقیوقي را نيیز از جملیه

( و نيیز ٢٠، ٣،٢،١٩مسئوليک ، برابری در مقابل قانون ، حمایک قانوني برابر، ممنوعيک قیانوني تیبعيض )اصول 

، اقدامات تبعيض مثبک در جهک حمایک از ایشان ، عدم  نانز چیون احتیرام بیه کرامک انساني هیایي فضیيلک

اساسیي (  قییانون ٢،٣،٤٠سوء استفاده از حقوق قانوني ، تلاش برای تحقق آزادی توام با کرامک زنان )اصیول 

  .نهاد مي توان برابر

ای پيش بيني شده قانون از این زاویه ترویج و تضمين مفاهيم مورد نظیر قیانون اساسیي ، خیواه در قالیب هی

زنیان بیاشد یا جینبش  فردی اساسي یعني آزادی بيان ، آزادی مطبوعات ، آزادی اجتماع باشد، خیواه تلاش و بيان

ها و حرکک های اجتماعي آنیان ، نیه تینها بیه لحیاظ منطق حق مدار قانون اساسي قابل دفاع اسیک ، بلکیه از 

بیه یکیدیگر، دولک نیسبک به مردم  ی مردم نسبک عهده یف همگاني و متقابل بهزاوییه وظیایف قیانوني و وظیا

  .(١٣٧-١٣٣: ١٣٨٦؛ فاطمي نيا،  و مردم نسبک به دولک مي باشد)بیرای دیدن سیایر تفاسير،رک

 حقوق شهروندی منشور حقوق سیاسی زنان در حاکمیت قانون در استقرار .3

استيفای حقیوق و آزادی های اساسي « حیقوق میلک »اصول مربوط به فیصل  بر دو اصل مذکور، در اغلب افزون

آن ها تکليف  از توان ،خواه زنان و خواه مردان ، مینوط به رعایک موازین قانوني شده اسک که مي شهروندان

این نکته ی استبراج نمود.  عمومي شهروندان به رعایک قانون را در قبال بیرخورداری از حیقوق شیهروندان

ویژه در تفسير  ،به شیهروندی طبق قانون اساسي ظاهرا ساده در تفسير معنا و مفهوم و قلمرو و جغرافيای حیقوق

  .موقعيک شهروندی زنان اهميتي تعيين کننده دارد
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ص اقانون اساسي هيچ اصل کیلي و عیامي را بیه حاکميک قانون و تکليف عام شیهروندان بیه رعایک قانون اختص

(. درحالي که مولفان قانون اساسي به شاخه ها و انشعا  های حاکميک ٣٥،:  نداده اسک )طیباطبائي میوتمن

 (، قانوني بودن جیرم٢٠قانون کاملا تیوجه داشیته انید و اصول جداگانیه ای را به تساوی حمایک قانوني )اصل 

(، ٣٢، تعقيب و رسيدگي پيرامون جرائم )اصیل  (، قیانوني بیودن جیریان کشف ، تحقيق٣٦)اصیل  و مجیازات

(، ٢٢٧-١٤٣: ١٣٨٣( اختصاص داده اند)هاشمي ، ٣٧رعاییک فیرض قانوني برائک نسبک بیه شیهروندان )اصیل 

  .وضعي بعيد مي رسد که از اهميک اعلام تکليف شهروندان بیه رعیایک قانون غافل بوده باشند چنين در

بیالعکس با درک دقيق از ماهيک  ، بیلکهکه قانونگذاران از این مهم غفلک نیکرده انید ادعای این مقاله چنين اسک

متنوع و گوناگون تکیاليف و تعهیدات متیوازن کننیده و متنیاظر بیا نسل های گیوناگون حیقوق و آزادی های 

و مرزبندی  تحدید به یر حیقذیل اعلام و شیناسایي ه و در اند شهروندی به شرح پيش گفته قائل به تفصيل شده

پرداخته اند. این تیفسير کیاملا میتفیاوت از درک  "طبق قانون "آن با تعهدات قیانوني و اختصیارا با قيد عبارت 

  . اسک ملک در تفسير اصول مربوط به فصل حقوق "قانون  طبق"  عبیارت راییج از

و و دامنیه حقیوق منیدرج در قیانون اساسي به قانون عادی گیمان شیده اسک شناسایي و تعيين و تحدید قلمیر

اینکه شناور کردن قیانون  (. در حیالي کیه چنیين درکي علاوه بر٢٩موتمن ،:  )طیباطبائي اسیک ارجاع شده

 تضمين از اساسي اسیاسي و ابهام و گنگیي آن را زمينیه میي کنید، بیا سیلسله میراتب قیانوني و هدف قانون

قانونگذاران و قیانونگزاران در گیذر زمیان نيیز  ببواهي حق های بینيادین و دور نیمیودن آن از قلمرو اراده دل

  . در تعیارض اسیک

مزبور، شیهروندان هیسیتند و اینکیه تیعهدات و  اصول در " طبق قانون"مباطب عبارت بندی هیای میشابه 

آن ها تدارک دیده میي شیود )و بیه اندازه ی اصل و ذات خود  بیرای یانونق تیکاليف میتناظر با هر حق که طبق

تفصیيل در میتن قیانون اساسیي بيایید( میشبص شود و گرنه مساله ی حید و میرزهای  بییه تیا حقوق مهم نبوده

 "کيفيک قانون " به حقوقي مي تیوان بیرای هر حیق قائل شد و از آن در ادبيات تازه تر که حقوق و تحدیداتي

نيسک که قیانون اسیاسي در ذیل  . اینیگونه یاد مي شییود، میسیاله ای کیاملا حل شده در قانون اسیاسي اسیک

باشد یا ویترین زیبایي تدارک دیده باشد و بعدا امکیان  داده سياسي فصل حقوق ملک صیرفا کیلي گویي و شعار
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تحدیید و تضیييقي را بیرای حیق هییا و آزادی هییای شهروندی پدید  هیر یداشته باشد در ذیل قیوانين عییاد

خود قانون اساسي اعیلام کیرده ایین حقیوق طبیق قانون تعيين مي شود. این ارجاع  کیرد اسیتناد آورد و صیرفا

 ن هستند و یادآوریدر این اصول شهروندا "طیبیق قانون "عبیارت بنیدی هیای میشیابه  ؛ مباطب اسک نادرسک

حیقوق و تیعهدات بییه آنیهیا مییدنظر اسک و تکليف کیيفيک قیانونگذاری و این نکته بنيیادین کیه بایید  تناظر

 هیمين از دستبرد اراده ی فرمانروایان دور باشد و اصلا قانون اساسي برای توثيق و تیثبيک میردم حقیوق اساسیي

 . اسک روشن ( کاملا٢٦: ١٣٨٧حیقوق نوشته شده )قاضي ،

روشینایي ببشیي هسیتند کیه بایید همواره پیيش  های حیتي خیود این حیقوق اصیول راهیبردی و چیراغ

، نه کنند ، مشیروعيک و کيفيیک قانونگذاری را مشبص، قلمیرو چشیم قانونگیذاران عیادی باشیند تیا ميیزان

  .تاثير قوانين عادی باشد و تحک کيفيیک ایین حقیوق اسیاسي بازیچهمشیروعيک و  قلمیرو بالعکس اینکه

 ... آزادیهیيچ مقامي حق ندارد» اساسي را پيش چشم داشیک کیه قانون در این ارتباط هميشه باید ذیل اصل نهم

 قیوانين و مقیررات ، سیلب کنید. وضع های مشروع را هرچند با

هم با  اساسي قیانون که حقوق تضمين شده در کرد ذره ای نیمي توان شک(. ٢٣٤-٢٢١/ ١: ١٣٨٦هیاشمي ،

هرم قانوني ( و هم با میلاک هیای  دیني )خواه مباني دیني خیواه  و راس نظام حقوقي )سر سلسله های ملاک

 عادی قانونگذاری از مرزهای ( و یکي١٨٦-١٨٥  :١٣٨٤( مشیروع هسیتند)هاشیمي ، و میردم تیایيد رهبری دیني

  . ببواهانیه ی ایین آزادی های مشروع اسک ، احترام و عدم سلب دل

 قانونگذاری عادی مجلیس شیورای اسیلامي آشکار اختيارات تصریح اصل هفتاد و دوم که در مقام تیعيين قیلمرو

قانوني وضع کند که با قانون مجلیس نمي تواند »کشیور،  رسیمي اصول و احکام مذهب بر علاوه نماید مي

 انداز چشم در شک (. بي٢٨٨باید فهميده شیود)سیاعد وکيل ،:  زمين هیمين نیيز در« اساسي مغایرت داشته باشد

این اصل ، فصل سیوم قیانون اساسي و نيز مقدمه ی آن )به عنوان ببش هایي که از نظر تضمين حقوق شهروندی 

اهیميک دارنید( خط کش و چارچو  و راهنمای عمل  قوقي برابر شهروندی زنانبه وییژه تثبيک موقعيک ح

  .قانونگذاران عادی محسو  مي گردند
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این تفسير رهایي ببش هم تکليف شيوه ی اندراج تعهد عمومي شهروندان بیه رعاییک قانون را مشبص مي 

ور کیرد مولفان قانون اساسي ما به آن بي از اصول پایه ای هر قیانون اسیاسي اسک )و نیمي توان بیا که کند

درذیل هر قیانون اساسیي  ی شهروندی تفاوت بوده اند( و نيز عنصر اساسیي متیوازن کیننیده ی هیر نظریه

اسیک و هیم متقیابلا کيفيیک حیفیظ حیقیوق شیهروندی و تضمين های اساسي و پایه ای قانون اساسي )آرلیک 

حقوقي مشبص مي کند و مساله ی اساسي  و نهادبندی ( را در هر نظام قانوني١٩   -١٦: ١٣٨٢دوآ،  -هیيمن 

 اخيرا در نظام های حقوقي پيشیرفته طیرح شیده "کيفيک قانون "قیانون را به نحوی که ذیل عنوان  میشروعيک 

هرگونه قانونگذاری  ( ، پوشش مي دهد. هم چنين این تفسير، خطر٢٠١-٢٠٠: ١٣٨٨)طیباطبائي موتمن ،  اسیک

 عادی ارتجاعي یا محافظه کارانه را از بیين مي برد که مبالف با رویکیرد حق محور قانون اساسي و مغایر با

(، تساوی در برابر قانون ١٩و ٢٠های اساسي آن در خصوص اعیلام تیساوی حقوق و آزادی ها )اصل  آمیوزه

  .( باشد٢١حقاق حقوق مادی و معنوی زنان )اصل ، ا(٣(، ممنوعيک تبعيض نیاروا )اصیل  ٢٠)اصل 

 حقوق شهروندی منشور های حقوق سیاسی زنان درچالش. ٤

از نظریۀ کلاسيک جمهوری خواهانۀ یونان باستان پيرامون شهروندی، در حال حاضر، دو سنک نظریۀ سياسي در 

قانون ی  ها، هر دو، به احترام بهاین سنکدو سر یک پيوستار مطرح اند: سنک ليبراليستي و سنک اجتماع گرایانه. 

دانند. جدای در درجات و شکل های مبتلف ی تأکيد داشته آن را به نحوی هنجارین ضامن حفظ نظم عمومي مي

های هنجاری متفاوتي برای نقش شهروندی از این هنجارِ تا حدی مشترک، هر کدام از این دو سنک دارای اولویک

 درون خود هستند.

ۀ ها با توجه به سابقهای ليبراليستي پيرامون شهروندی در ابتدای دوران مدرن مطرح شدند. این نظریهنظریه

های خودکامه و با اهتمامي که به حقوق فردی انسان داشتند شهروندی را در مقابل ایدۀ دولک مفهوم سازی دولک

به  قي گره خورده اسک. ریشۀ این برابرینمودند. شهروندی از منظری ليبراليستي پيش از هر چيز با برابری حقو

(. از ٣٥ی ٣٧: ١٣٨١نمایان شد )فالکس،  های هابز ی گرچه در قالب برابری در امر شر یطور نبسک در اندیشه

روندی تری در مورد هنجارهای نقش شهدو شاخۀ نئوليبراليسم و ليبراليسم سياسيِ این سنک، مورد دوم تأثير جدی

ز دارد هایي تمرکگيری رویهليبراليسم سياسي بر شکل"و  باید انجام دهد داشته اسک. مدرن و آنچه شهروند خ
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ای مورد هترین ارزشکند. یکي از اصليکه تأمل فراگير و بي طرفانه پيرامون سياسک و حکومک را تضمين مي

ی از ر و کنترلبحث در این گفتمان پيرامون شهروندی مفهوم استقلال اسک. طرد ساختارهای حکومتي، اقتدا

ي ليبراليسم های تاریبحکومک سلطنتي، اقتصاد فئودالي و کليسای کاتوليک تا دیگر نهادهای اقتداری از سرچشمه

ها به درستي ماهيک مادی دولک و . آن"ها خواهان تفکر انتقادی شهروندان هستندليبرال  اسک. از این جهک

کنند که دولک یکي از شهروندان را نشان داده اظهار مي های مبتلف زندگياندازی آن به حوزهامکان دسک

بازیگران عرصۀ قدرت و به واقع قویترین بازیگر این عرصه اسک؛ چرا که امکان استفادۀ مشروع از زور را نيز 

داراسک. لذا شهروندان موظف به هوشياری سياسي ی اجتماعي دائمي و نظارت بر عملکرد دولک، انتقاد و اعتراض 

 (١١٥،  ١٣٩٦)مبتاری و همکاران ،  هستند.

طور کلي ليبراليسم دارای دو هنجار رفتاری اساسي برای تحقق شهروندی اسک. یکي از دو هنجار بنيادین در به

که اشاره شد، آزادی از استبداد هر گونه اقتدار اسک و دیگری اعتقاد به هنجارهای شورایي ی این گفتمان، چنان

توافق عمومي با اعتقاد به برابری همگاني ی اسک که برای جوامع دموکراتيک ضروری مذاکره، مبالفک و ساخک 

های شورایي خواستار آنند که اسک. مورد اخير به ویژه در نظریۀ دموکراسي شورایي مورد توجه اسک. دموکرات

ثه دیگران ند در مباحباید بتوانها ميشهروندان با یکدیگر پيرامون مشکلات عمومي صحبک کنند. برای این کار آن

را متقاعد کنند نه فقط اینکه بر ادعاهای خود پای بفشارند. برخورداری از حقوق برابر و تن دادن به این برابری، 

 کند. به این ترتيب هنجارهای مدني ليبرال عبارتند از استقلال،در بدو امر به برقراری این گفتگو کمک شایاني مي

هن باز، ظرفيک تشبيص دادن و احترام گذاشتن به حقوق دیگران و تمایل به پرورش دادن نگرش انتقادی، ذ

 (Michael H, 1999, p112-126)درگيری در گفتمان عمومي

ماع گرایانه های اجتهای ليبراليستي برای شهروندی ساخته شده اسک، نظریهدر مقابل انگارۀ هنجاریني که در نظریه

های دموکراتيک در تشویق شهروندان به استفادۀ عملي اند. ناکارایي نظامدهنيز تصویری از نقش شهروندی ارائه دا

های رفاهي در حل از حقوق شهروندی و مشارکک فعال در حيات سياسي و اجتماعي جوامعشان، بحران دولک

هوری مهای ليبراليستي در ایجاد حس تعلق به جامعه باعث احيای سنک جیک تنۀ مسائل اجتماعي، و ناتواني نظریه

خواهانه و اجتماع گرایي از چند دهۀ گذشته به این سو شده اسک. اولدفيلد، به عنوان نظریه پرداز جمهوری 

 ها، اهميک وظایفکند که متفکران ليبرال با تأکيد بر حقوق فردی به جای مسئوليکخواهي مدرن، عنوان مي
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نظر اولدفيلد، حقوق لازمۀ موقعيک شهروندی  اند. بهرنگ کردهویژه وظيفۀ مشارکک سياسي را کمشهروندی به

اسک اما شرط کافي آن نيسک. چرا که افراد از خلال انجام وظایف مربوط به عمل شهروندی اسک که اصولاً 

نشدن در عمل شهروندی به معنای واقعي کلمه کند که درگيرشوند. افزون بر این او عنوان ميتبدیل به شهروند مي

د نبودن. از این منظر شهروندی را باید به جای جایگاه و منزلک، به عنوان عمل یا فعاليتي دید برابر اسک با شهرون

-Michael H, 1999, p112)که باید با درگيری در گسترۀ وسيع مشارکتي جایگزین دموکراسي نمایندگي شود 

126) 

دني در این ادبيات نوع خواهانه مفهوم فضيلک مدني اسک. فضيلک مهای جمهوریمرکز ثقل هنجاری نظریه

های حکومتي خاصي از هنجارهای شهروندی اسک که خود را در قالب تأکيد بر مشارکک همگاني برای فعاليک

: ٢٠٠٦دهد )نایک و هارنيش،های مدرن( نشان ميیا جمعي )از رأی دادن تا شرکک در احزا  سياسي و فعاليک

. البته برای محققان معاصر این نظریه که بر مشارکک در ( و برآمده از تعلقي عميق به کشور و ملک اسک٦٥٧

اجتماع سياسي تأکيد دارند، اجتماع سياسي تنها اشاره به حکومک و یا دولک ندارد بلکه همکاری با جامعۀ مدني 

های هم دولک و رویای برای نقد زیادهبه عنوان حوزۀ غير خصوصي شدۀ عمل جمعي که داوطلبانه اسک و پایه

شود را نيز شامل شده اسک شهروندان در این الگو فقط حق مشارکک عمومي ندارند بلکه ار محسو  ميهم باز

  شان بسيار فعالانه عمل کنند .رود که به خاطر خود و جامعهها انتظار مياز آن

ا باید ر های ترکيبي، نظر بر این اسک که الگوی هنجارین نقش شهروندیدر حال حاضر و در امتداد رونق نظریه 

ان وجو کرد. به این ترتيب همجایي در ميانۀ این پيوستار و در قالب ترکيب هنجارهای این دو سنک نظری جسک

توان اند ميطور که آلموند و وربا مدل شهروندی را با اختلاط دو عنصر متفاوت و تا حدی متناقض تعریف کرده

تيک شهروندان باید به لحاظ سياسي علاقمند، فعال، گفک که برای رسيدن به شرایط لازم برای سياسک دموکرا

ئولان که مسخودآگاه و انتقادگرا باشند، اما در همان زمان باید وفادار و متعهد و مشارکک جو نيز باشند. در عين این

سياسي نيازمند اعتبار برای اجرای وظایفشان جهک اتباذ تصميمات مقتدرانه هستند، اما از طرف دیگر اگر مردم 

تنها وفاداری و اطاعک پيشه کنند به جای آنکه شهرونداني خودآگاه و منتقد باشند ميزان ریسک سوء استفاده از 

کردن دموکراتيک و مؤثر قدرت نيز رود. لذا علاوه بر وفاداری فعاليک مدني جهک وارسيقدرت سياسي بالا مي

 . ضرورتي متداوم اسک



16 
 

شود. او شهروندی را به مثابه منزلک مارشال ارجاع داده مي.اچ. کار تيشناختي شهروندی به سابقۀ مطالعۀ جامعه

با  شاناعطا شده به اعضای کامل جامعه تعریف کرد که تمام افراد دارای این منزلک با توجه به حقوق و وظایف

وندی از (. مارشال عمدتاً به بررسي روند تکامل تاریبي منزلک شهر٦٥٤: ٢٠٠٦هم برابرند )نایک و هارنيش،

گانۀ حقوق شهروندی در انگلستان پرداخک. به این ترتيب برای مارشال به عنوان آغازگر طریق حصول انواع سه

نگاه جامعه شناختي به شهروندی، بيش از هر چيز نحوۀ تحقق شهروندی به مثابه یک منزلک اعطا شده در بستر 

اهي هنجاری به مباحث وی داشته باشيم هنجار دولک ی ملک حائز اهميک بود. با این وجود اگر ببواهيم نگ

توان در مفهوم شمول و مرکزی نقش شهروندی مدرن که لازمۀ تحقق منزلک مزبور اسک، را از نظر مارشال مي

پذیرش جایگاه برابر برای تمامي شهروندان خلاصه نمود. بر گسترۀ این برابری منزلتي که برای مارشال در قالب 

های های متأخر شهروندی ی نظریهتدریج و در نظریهاجتماعي تعریف شده بود به ابعاد مدني، سياسي و

های فمينيستي ی با تأکيد بر برابری فرهنگي و جنسيتي افزوده شده اسک. وبر نيز، ضمن چندفرهنگي و نظریه

درن يای متأکيد بر وظيفۀ خدمک کردن و سربازی وطن به عنوان یک هنجار مرکزی، بر برابری شهروندی در دن

 دهد.ویژه برابری سياسي که در قالب حق رأی و همکاری با احزا  خود را نشان ميتأکيد داشک. به

کند که مدل تکاملي وی، با تمرکز ترنر، نظریه پرداز متأخر شهروندی، کار خود را با این نقد بر مارشال آغاز مي

 کند و در دیدن مفهوم نزاع اجتماعيی را تصویر ميبر منزلک شهروندی، روندی صلح آميز و آرام تا تحقق شهروند

به عنوان موتور محرکۀ شهروندی ناتوان بوده اسک و به همين دليل، نتوانسته تفاوت بين شهروندی فعال و منفعل 

را که از شکل روابط فرد و دولک برآمده اسک ببيند. از دید ترنر، کسب حقوق شهروندی و شهروند شدن به 

بازتوزیع برای ناراضيان قرار دارد    تضاد اجتماعي هم هسک. چون این امر در حمایک از خواسکنوعي مبتني بر 

مثابه منزلتي تحک اقتدار دولک مورد تردید قرار گرفته و توسعۀ شهروندی در حال حاضر مفهوم مدرن شهروندی به

سياسي و مطالبۀ بازتوزیع منابع گره های اجتماعي واسطۀ نزاعهای مربوط به شمول از خلال مطالبۀ آن بهبا بحث

جای درک شهروندی از خلال مفهوم حقوقي آن بحث بازشناسي سياسي اجتماعي خورده اسک. به این ترتيب به

 .و بازتوزیع اقتصادی اهميک یافته اسک
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توان به عنوان مجموعه تعریف ترنر از شهروندی واجد خصوصيات جدیدی اسک. از نظر او شهروندی را مي

هند؛ داعمالي )حقوقي، سياسي، اقتصادی و فرهنگي( تعریف کرد که فرد را در جایگاه عضو توانای جامعه قرار مي

 دهند. ابعاد مهم این تعریف عبارتند از:ها شکل مياعمالي که نتيجتاً به جریان منابع به سوی افراد و گروه

و  ای از حقوقشهروندی، به عنوان صرفاً مجموعه . تقویک ایدۀ اعمال برای اجتنا  از تعریف حقوقي و دولتي١

رسد. واژۀ عمل به ما در فهم ساخک اجتماعي پویای شهروندی، که در طول تاریخ به ها، مهم به نظر ميمسئوليک

ک کند. بنابراین مفهوم عمل اجتماعي برآن اسک که با ظرافمثابه نتيجۀ مبارزات سياسي تغيير کرده اسک کمک مي

 مثابه مفهومي جامعه شناختي و نه حقوقي یا سياسي بپردازد.روندی بهبه ایدۀ شه

را نشاند. چهای قدرت و طبقۀ اجتماعي مي. این تعریف از شهروندی، آن را در مقابل مفاهيم نابرابری، تفاوت٢

 که شهروندی ضرورتاً و لزوماً با مسئلۀ توزیع نابرابر منابع در جامعه احاطه شده اسک .

ا و هبينيم که ترنر با وارد کردن ابعاد فعال و منفعل شهروندی در نظریۀ خود و اهميک نزاعتيب ميبه این تر

های اجتماعي در کسب حقوق شهروندی، پروسۀ فعاليک و اعمال اجتماعي منتهي شونده به شهروندی را جنبش

توان از وجود هنجارهای های شهروندی گنجانيده اسک. از این منظر مينيز در مجموعۀ اعمال و مسئوليک

کي ای دیالکتيشهروندی پيش از به رسميک شناخته شدن منزلک شهروندی سبن گفک و حتي آن را در رابطه

 گيری شهروندی دانسک.موجد شکل

شهروندی برای پارسونز، نيز در امتداد رویکرد مارشال، فرایند تکاملي شمول اسک که در دنيای امروز از آن 

هروندی را از خلال مفاهيم عضویک و شمول در راستای همبستگي اجتماعي درک کرده گریزی نيسک  او ش

کرد در جوامع داد ناشي از این واقعيک بود که او تصور مياسک. اهميک ویژه ای که پارسونز به شهروندی مي

نز عضویک سوشود. مفهوم شهروندی از دیدگاه پاردموکراتيک شهروندی به معيار اصلي همبستگي ملي تبدیل مي

های وفاداری ای از شبکهنامد. اجتماع جامعگي مجموعهکامل در آن چيزی اسک که او آن را اجتماع جامعگي مي

شان های کارکردیهای در هم نفوذ کرده اسک؛ یک نظام که واحدهایش به رغم تفاوتاشتراکي و جامعيک

دن حقوق کرکند، بنابراین، باید روی همبستها تنظيم ميها رای که این وفاداریاند... نظام هنجاریبندی شدهصورت

های گوناگون کار کند پارسونز در عين تأیيد دستاوردهای ویژۀ شهروندی و دموکراسي های مجموعهو مسئوليک
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یابي اسک قابل از دسک رفتن نيز هسک. طور که منزلک شهروندی قابل دسککرد که هماندر آمریکا استدلال مي

جۀ دو در طول تاریخ وجود داشته، با تلاش از بين رفته و دوباره به وجود آمده اسک در این زمينه شهروند در

ای دربارۀ جنبش حقوق مدني چارچو  نظری کلي خود را در مورد چگونگي تنزل ویژه در مقالهپارسونز به

ميتي ار بسک. او با توجه به اهتبار به منزلک شهروندان درجۀ دوم و جنبش حقوق مدني به کآمریکائيان آفریقایي

داد پاسخ خود پيرامون دليل این امر را بر محور ها در پيش برد یا جلوگيری از دگرگوني ميکه به نقش اندیشه

دن شگيری عملي و کامل منزلک شهروندی در جامعه بسته به درونيهای فرهنگي قرار داد از این منظر، شکلارزش

 خواهانه و کثرت گرایانه در همۀ شهروندان آن جامعه اسک.گرایانه و برابریلها و هنجارهای خاص شموارزش

آرنک و هابرماس با بحث از دموکراسي شورایي و شهروندی فعال بر هنجارهای خاصي از شهروندی تأکيد 

نسان با از رابطۀ ا  دهند. قلمرو عمومي، در نظر آرنک،اند که خود را در قلمرو یا سپهر عمومي نشان مينموده

گيرند و آرنک آن فعاليک انساني را که در این انسان حکایک دارد که در شرایطي برابر، مقابل یکدیگر قرار مي

ویژه صورت گفتار به خود گرفته پيرامون امور عمومي خواند که بهکند عمل )پراکسيس( ميقلمرو جریان پيدا مي

نک نيز شهروندی در معنای هنجارین کلمه، مفهومي در رابطه شود. در نظر آرنظير حفظ حقوق انسان ها اعمال مي

مي که آرنک کند. اگر مفهوبا عمل کردن اسک او به شهروندی فعال به مثابه بدیلي در برابر توتاليتاریسم نگاه مي

کننده و فعال باشد، پس چنين مفهومي در حقيقک بر کند ناشي از عمل جمعي افرادی عملاز سياسک ارائه مي

گارۀ شهروند فعال مبتني اسک؛ یعني بر ارزش و اهميک درآميزی مدني و گفتگوی جمعي در مورد همۀ اموری ان

(. از این منظر نظریۀ او پيرامون شهروندی فعال را به نوعي ٧٠: ١٣٨٨گذارد)پدرام،که بر جماعک سياسي تأثير مي

دادن یونان باستان و شهروندی آتني بر  عيار قرارخواهانه قرار داد که با مهای جمهوریتوان در امتداد نظریهمي

سياسک به عنوان هدف و نه وسيله "فشارند. از همين منظر اسک که از نظر آرنکفضيلک مشارکک مدني پای مي

 .شودیک هستي جمعي برای ظهور فضيلک در انسان مطرح مي

 اه نباشد که مردم در آن بتوانند درگير ابرازکند که نمایندگي و حق رأی اگر با ایجاد فضایي همرآرنک استدلال مي

ود و شای با مشارکک شهروندان ميمداران حرفهگيری شوند تنها باعث جایگزیني سياسکنظر، مباحثه و تصميم

های واسط نظير ها و شبکهبرد به عقيدۀ آرنک حذف سازمانمردم را در اشتغالات روزمرۀ خود به خوا  مي

جامد. انای شدن کامل جامعه ميوگو و کنش سياسي فراتر از رأی دادن، به تودهبرای گفک احزا ، به عنوان محلي
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ای که هيچ هدف مشترک و هيچ پيوند اجتماعي با یکدیگر ندارند، عامل ها، این افراد تک افتادهاز نظر او توده

تکليفي  کنند وتماعي برقرار نميای مردم دیگر با هم پيوندهای اجاصلي تحقق توتاليتاریسم اند. در جامعۀ توده

شوند. چنين مردماني از نظر سياسي خنثي هستند چون هيچ پيوندی با اعضای اجتماعي برای خودشان قائل نمي

وند ای که نه تنها شهرمعنای واقعي کلمه ناشهروند هستند؛ پدیدههيچ گروهي ندارند به این ترتيب این افراد به

کند. پس شهروندان باید به نحوی هنجاری به تلاش برای زنده نگه معنا پيدا مي نيسک بلکه در مقابل شهروندی

 داشتن احزا  نيز برای مقاومک در برابر توتاليتاریسم قائل باشند.

در الگوی نظری هابرماس نيز نقش اجتماعي شهروندی در ارتباط با سپهر عمومي و جامعۀ مدني و البته کنش 

نزد او اعضای جامعۀ مدرن صرفاً در بافک سپهر عمومي و جامعۀ مدني از نقش ارتباطي ترسيم شده اسک. در 

رد پذیها و هنجارها در یگانگي اجتماعي ميشهروندی برخوردارند او نظر پارسونز را پيرامون نقش مرکزی ارزش

ر آور فراگيگيرد برای هابرماس در اساس فقط یک هنجار الزامو آن را در بسط هنجار کنش ارتباطي به کار مي

کند به وسيلۀ کنش ما را ملزم مي« عمل ارتباطي»وجود دارد و آن هنجار کنش ارتباطي اسک. هنجار هابرماسي 

هایي که از چنين دفاعي موفق های خود دفاع کنيم ... و بپذیریم که فقط ارزشارتباطي در سپهر عمومي از ارزش

ی انساني هاهای سپهر عمومي یعني شبکهو استفاده از رسانه وگو، استدلالدرآیند مشروعيک دارند برابری، گفک

ها امکان تبادل آراء وجود دارد رسيدن به هایي که تحک نظارت قدرت دولک نباشند و در آنو نشریات، رسانه

کند. به این ترتيب، هابرماس با قرار دادن بحث سپهر عمومي و نظریۀ کنش این الگوی هنجاری را ممکن مي

در یک پروژۀ واحد توانسته اسک به نظریۀ دموکراسي مشارکتي نزدیک شود و مبنایي نظری را برای تفاهمي 

 وگویي فراهم آورد نظریۀ دموکراسي گفک

صویری اند تپردازی پيرامون شهروندی پرداختهکه شرحش رفک، برای هر یک از جامعه شناساني که به نظریهچنان

. اندبوده اسک که به طور مشروح یا ضمني از هنجارهای آن سبن گفتهخاص از شهروندی خو  یا فعال مطرح 

در ساخک مدل ترکيبي هنجارهای شهروندی در این مقاله هنجارهای متفاوت، که هر کدام از یک وجه ضرورت 

ها استبراج شده اسک که به آن اشاره خواهد شد، اما های آندهند، از نظریههای نقش شهروندی را پوشش مي

 شود.از آن به مرور پژوهش های تجربي متأخر در این زمينه پرداخته ميپيش 
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نکاح،اعیم از طیلاق یا  طراحان کنوانسيون در این ماده،حق یکسان در انعقاد عقد ازدواج،انتبا  همسر،انحلال

ها ولهمسلم اسک اسلامدر زماني کیه حیتي بیشر به این مق .آنچهاندداشته فسخ را برای زن و مرد مقرر

برای مرد و زن قبول نمود،و رضایک طیرفين را دو رکین  رااندیشيد،تساوی مزبور را پذیرفک و اصل حقتاهل نمي

.چنانچه رسول اکرم)ص(یگانه دخترش را در انتبا  همسر آزاد گیذاشک و در کرد بيان اصیلي برای ازدواج

 (.١٤ :١٣٩٠امانيان، و زار جریبي )ه ..علي)ع(از آن حضرت نظر خواسک خیصوص ازدواجوی با

 نتیجه گیری 

هییر نظرییه شیهروندی نیوعي تیوازن حقوق ، تعهدات و مشارکک را شامل مي شود که مي تیواند بیه عنوان 

مینظم و مشبص کردن  انیداز ی قانوني در یک چشم پراکینده روش تفسيری مقیررات یا صورت بیندی میواد

صیورت بندی کلان مرتبط با شهروندی مورد استفاده قرار گيیرد. هیم چنیين عناصیر وزن هر میاده در یک 

میندرج در هرم  حیقیوقي محتوایي ، سیازوکارهای شیکلي ، آئين ها و ترتيبیات و نهایتیا سیاختارها و نهادهیای

توازن به طرز مناسبي م قیوانين را بیه نیحوی که بتواند برای تیحقق ییک نظیم شیهروندی کاربردپیذیر باشد،

های منابع در ایران تنها با توجه به لایه شهروندی حقوق در ذیل نیظام جیامع "شهروندی زنانه"لذا طرح  .نماید

المللي( و با تیوجه بیه پيوستگي و ارتیباط جمله قانون اساسي، قیوانين عیادی، اسناد و معاهدات بين قانوني )از

. این میباحث پيونید عميقي با مباحث مربوط به حاکميک اسک پذیرامکان و حقوق بشرمیفاهيم حیقوق شهروندی 

انگاری ها باید از هرگونه سیادهالملل و مشارکک سیياسي شیهروندان دارد و لزوماً در طرح آن بين ملک، روابط

 افیقي گیشوده فراروی بسطدر نهایک قابل ادعاسک که  .داخیلي خیودداری شود حقوق مرزهای و یا توقف در

 یهای گشودهی شهروندی فعال زنان در سپهر قانون اساسي قابل شیناسایي اسیک. روزنهدرباره اندیشي و نو

 از گفتهبندی عام قیانون پيشیسیوی میعاهدات جهاني حقوق بیشر از یک سیو و سياق عبارت بیه اساسي قانون

 فیراهم اساسي های شهروندی را به عنوان ابزار تفسيری اصول قانونی نظریهدیگر )که امکان کاربردپذیر سوی

های میشغوليها و دلها، تیجربيات زیستي، دغیدغهای هستند تا خیواسکهای هميشه تازهنماید( پتانسيلمیي

 ، احترامرا، اجشناسایي ی تضمينات مربوط بهزبان حقوقي بیرگردان کنند و نو به نو امکان مطالبه یک زنیان را به

 هیای شیهروندی برای زنان را طبق قانون اساسي، خیواه در ذیل تیضمينات عیامها و آزادیو تضمين حق

 با توجه به اینکه .و خیواه به عنوان تیضمينات خیاص شهروندی زنانه فراهم نمایند شیهروندی
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داند باید شرایطي را بوجودآورد تا در آن ن خود ميحاکماسلامي،سیعادت انیسان در کل جامعه بشری را آرما

حقوق همه جیانبۀ افیراد تأمين شود.  اگر موضوع و میحمل حیق یا تکليف،امری که زن و مرد در آن 

 بهزن طور مساویکه هردو لازمه شأن انساني اسک باید حق یا تکليف به و عقيده آزادیاندیشه اند،همچونمشترک

موردنظر را  وموضوع گيرد که محملد در غير این صورت حق ییا تیکليف به جنسي تعلق ميو مرد تعلق گير

  .دارا باشد

مردان بیوده  با راستای عدم تیبعيض حیقوقي آنها در های حقوق بشری برای بیهبود وضیع زنیانعیموم تلاش

صورت طبيعي، بنياني برای ارتیقای  تواند بهاسیک؛ غافل از اینکه نوعي تبعيض در حقوق زنان و مردان مي

رعیایک بیرابر حقوق  میورد ها درها و ميثاقبیشری و اعیلاميه حقوق هایحیقوق زنان باشد. انواع کنوانسيون

های عضو این معاهدات، به نوعي خود را مکلف به رعایک تساوی در اند و دولکزنان و مردان تیذکرها داده

های طیبيعي زن و گیرفتن تیفاوت نظر اند، اما در، حیقوق و مزایا و مشابه آن کردهاستبدام، درمان، میرخصي

کند که عموماً مغفول مانده اسک. به دليل حيای زنان، این ببش میرد، حیقوقي مضاعف برای زنیان را گیوشزد مي

عقيب این حیقوق در حیقوق های قانوني اسک. تحمایک میعاصر محتاج دورانی از حقوق ایشان بيش از پيیش در

ی وضع طبيعي زنان این موقعيک که بر پایه توان گفکپذیر اسک. هر چند ميبیشر و حیقوق شیهروندی امیکان

گيرد، اما در زمان اشتغال آنها این نوع حمایک از حیقوق زنانه در ببش قرار مي بشر حقوق یبيشتر در حوزه

 فيزیولوژیکي تفاوت زنان به دليل .انتباه خاص حکومک را به دنبال داشته باشدگيرد تا مي قرارحقوق شهروندی 

 وقای خیاص بیه نام حقهایي دارند؛ لذا استبدام نسبهها و کاستيسطح مردان نيستند بلکه برتریو جسماني هم

 متفاوت رعایک حقوق . جدا ازمتشابه و حتي متساوی برای هر دو جنس، بالاترین اجحاف و خيانک به زنان اسک

گذارد و گاه کیه زن در جیامعه قدم ميشود، آنی خصوصي تعریف ميو طبيعي زنان در خانه که در حوزه

باشند که در یک شرایط برابر،  شود، کارفرما و کل جامعه باید در نظر داشتهمسئوليتي اجتماعي به او واگذار مي

ی خود او سطح خود کار کند. بیلکه بیه اقتضای وضع زنانهو هم دوش و همچون میرد هیمکاربنا نيسک زن هم

 محتاج شرایط مادی و معنوی خاصي اسک.

نيازمند محيط خاص کار با شرایط و فضای استراحک زنانه اسک. در گام اول ممکن اسیک ایین نوعي  او طبيعتاً 

چنين مشکل روحي و جسمي  ، مردانابرکاری زنان بیا حیقوق مردان در تضاد باشد. چرا که در شرایط برکم
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ندارند و توان بيشتری بر کار مشابه دارند. اما از منظر حقوق بشری، با در نظر گرفتن وضعيک روحي و جسمي 

کاری موقتي اما متناو ، نباید مبنای تفاوت در حقوق و مزایای زن کم ، اینخیاص زنیان در مقایسه با مردان

ی دولک کاری زنان بر عهدهاش قرار گيرد. از منظر حقوق شهروندی جبران کمپایهنسبک به مرد همکار و هم

ظرفيک جسمي و روحي آنها باشد. از این رو در شریعک و  اساس بر سبن کیار برای زنان باید دییگر . بیهاسک

در نظر گرفته  نانز ، برایهای خاصي همچون خانواده و آموزش و نظایر آنعرف جوامع قدیم همواره حیوزه

 شده اسیک. میي

 پیشنهادها

تبيين وضمانک اجرای واضح حقوق مادی و معنوی وسياسي زنان در جامعه با توجه به تفاوت های  -١

 جسمي و روحي زنان در ميادین اجتماعي و سياسي .

ماعات و اجتها و اجرایي لازم درحق برخورداری از تشکلتبيين منشور شفافيک در ادبيات و نيز ضمانک -٢

 حق آزادی بيان و اندیشه، حق برخورداری از امنيک، مسکن و مالکيک با اعلاميه جهاني حقوق بشر .

 زنان در با  قوانين مربوط به حفظ حقوق شهروندی زن تبيين شناخک حقوق  سياسي  -٣

ایگاه جتبيين قوانين  وضمانک اجرا در با  مشارکک زنان در عرصه ی های سياسي و اجتماعي با توجه  -٤

 آن در جامعه جهاني و استاندارد سازی حقوق زن در سطح بين المللي 
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